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In the legal systems of Rome - Germanic, there is unique sources and unique 
elements for the obligations that talking of obligations commons isn’t useless. In spit 
of this there was confused reasoning in law of Rome and French law that it has been 
effective on law of obligations of the other country end Iran and nowadays in news 
books of obligations in French law before of the other topics and for prevention of 
confused reasoning there is a topic of the place of obligations .In the law of IRAN 
there is confused reasoning between obligation and contract. Therefore it is 
necessary that the place of obligation is became clear with the theories that 
comparatively is be studied in this article.  
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طرح مس أ له   

يكي از اموري كه در حقوق رم خلط شد مفهوم عقد و تعهد               بودكه بـه حقـوق فرانـسه سـرايت       
كرد و در حقوق ايران نيز اين خلط كاري منعكس گرديـد             . يكـي از نـشانه     هـاي ايـن خلـط كـاري          

تنظيم بند    2 140 ماده    . ق  1م 711 است كه به تبـع از مـاده           . ق  .م 2ف دارد  مقـرر مـي   :  » تملـك حاصـل   
مي شود   : 1- -2 به احياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه           -3 به وسيله عقود و تعهدات         به وسـيله    

اخذ به شفعه     4- » به ارث      . در كنار هم نهادن دو واژه عقـد و تعهـد در بنـد               2 140 مـاده   اي از   نـشانه 
________________________________________________________________  

1- . ق م علامت اختصاري قانون مدني ايران و ق . .م ف علامت اختصاري قانون مدني فرانسه مي باشد  .  
2- Art. 711  
Créé par : Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803 La propriété des biens s'acquiert et 
se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des 
obligations. 



150 دانشنامه حقوق اقتصاد   , ي شماره اول  ) علمي - ) پژوهشي   

خلط كاري نويسندگان قانون مدني است       . زيرا اگر قانونگذار مدعي شود كه اين دو به يك            مفهوم 
هستند، نشان خلط دو واژه است و اگر هم ادعا شود كه در اين بند تعهد و عقد به يك مفهوم نبوده              

و عقد يكي از منابع تعهد مي       باشد  ، تري مطرح خواهد شـد و آن ايـن اسـت كـه چـرا        اشكال بزرگ
قانونگذار از بين منابع تعهد     ، داره مال غير، ايفاء  فقط به عقد اشاره داشته و به ديگر منابع تعهد يعني ا        

ناروا، غصب، اتلاف، تسبيب، و استيفاء اشاره       اي ننموده است      . از ديگر نشانه   هاي خلـط بـين عقـد و          
تعهد اين است كه در حقوق مدني فرانسه مباحث مربوط به سقوط تعهد         ات  در ميان مسايل تعهدات 

قراردادي تنظيم شده و در حقوق ايران نيز با تقليد از قانون مدني ف              رانسه مسايل سـقوط تعهـدات از       
ماده   264 300 تا ماده      در باب اول مربوط بـه تعهـدات قـراردادي تنظـيم شـده و ايـن سـوال مطـرح                    

مي گردد كه تعهدات غير قراردادي مانند ضمان ناشي از اتلاف يا تسبيب چگونه ساقط مـي                  گـردد     .
در حالي كه ضمان ناشي از تلف يا تسبيب نيز يا با وفاي به عهد يا                 ابراء يـا مالكيـت مـافي الذمـه يـا            

تهاتر يا تبديل تعهد قابل اسقاط است .   
از سوي ديگر ذكر تعهدات به عنوان وسيله كـسب            » ملكيـت   « در حقـوق امـوال چنـدان روشـن         

نيست    . در حالي كه در حقوق فرانسه نيز با اين كه ذكر تعهدات در طرق كسب ملكيت مورد انتقاد     
حقوقدانان قرار گرفته است ام     ا حداقل اين حسن را دارد كـه در حقـوق فرانـسه خـود        » تعهـد   « منبـع  

كسب ملكيت نيست بلكه طبق ماده        711 . ق  .م ف اين    » اثر تعهدات  «1 تواند وسيله كسب      است كه مي   
ملكيت باشد   . در حالي كه در حقوق ايران خود تعهد، طريقه كسب ملكيت دانسته شـده اسـت كـه                  

چندان صحيح نيست    . از نظر عنوان مباح    ث قراردادها زير عنوان باب اول و مباحث غصب و اتـلاف       
و تسبيب و استيفاء زير باب دوم و عقود معين زير باب سوم و هر سه باب زير عنوان      » قـسمت دوم  «2 

مطرح شده كه همگي در شرح بند         2 140 ماده    .  است  حال اين سوال مطرح خواهـد شـد بـه فـرض            
كه قرارداد منبعي براي كسب ملكيت باشد، ات        لاف چگونه منبع كسب ملكيت است؟ در حـالي كـه     

اتلاف منبع ايجاد تعهد به جبران خسارت است و تعهد به جبران خسارت مالكيت نيـست بلكـه اثـر                     
آن يعني اجراي تعهد يعني دادن مثل يا قيمت است كه مي            تواند منتهي به مالكيت زيان ديده باشـد           .

________________________________________________________________  

1- l'effet des obligations 
رجوع كنيد به ص -2 در ماده  183 . ق م كه اين قسمت دوم شامل سه باب بوده و همه در شرح بند  2 140 ماده  . ق م است .   
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همين خلط كاري   هاست كه مطالعه در مفهوم و جا         يگـاه تعهـد را اجتنـاب ناپـذير مـي           كنـد در ايـن       
مورد، مطالعه تطبيقي نيز گريز ناپذير مي       باشد    . فايده اين بحث نيز از دو منظـر عملـي و نظـري قابـل          

أت مل است   . از بعد نظري ايرادات وارد بر نحوه تنظيم قانون مـدني روشـن خواهـد شـد و در آينـده                     
قانونگذار مي  تواند اشكالات قانون مدني ر       ا رفع نموده و جايگاه تعهدات را در ميـان حقـوق امـوال              

تعيين كند   . از بعد عملي نيز روشن نمودن قلمرو تعهد و تفكيك آن از قرارداد به حقوقدانان كمك          
مي نمايد تا در تحليل      هاي خود راه اشتباه طي ننمايند و حقوق قراردادها و حقوق امـوال و از جملـه                   

طرق كسب ملكيت  را از حقوق ت عهدات تفكيك نمايند .   
  

گفتار اول  : تعهد و ويژگي هاي آن    
1-    مفهوم تعهد

در خصوص مفهوم تعهد در قوانين ايـران و فرانـسه مطلبـي وجـود نـدارد                  . ولـي در مـاده       1101  
.ق .م ف «  واژه    عقد  « چنين تعريف شده كه     :  » عقد عبارت است از توافقي كه بـه        وسـيله آن يـك يـا         

چند شخص در مقابل يك يا چند       شخص ديگر تعهد مي نماينـد كـه مـالي را انتقـال داده يـا كـاري        
انجام دهند يا از انجام كاري خودداري كنند  « ) Colin,Capitant,1935: 4  .( در حقوق ايران نيـز در  

ماده  183 1101 با تقليد از ماده  .  فقط عقد عهدي مورد تعريف قرار گرفته است بديهي است عقد به 
مفهوم تعهد نبوده و عقد ي      كي از منابع تعهد به شمار مي       رود و به همان مقدار اعمـال حقـوقي ماننـد             

عقد و ايقاع منبع تعهد به شمار  مي         روند كه وقايع حقوقي ماننـد اتـلاف و تـسبيب و ديگـر اسـباب                  
ضمان قهري مي   توانند منبع تعهد باشند       . به همين دليل مسئوليت مدني قراردادي و قهـري مـي           توانـد    
منبع تعهد باشند ) . Bacache-Gibeili. 2007:1 et Jourdain.2007: 2 . 2 و اميري قـائم مقـامي، ج   

1356 : 31 1388 و قاسم زاده،       : 11 .  و مرقس   ج،   1 . 1992  : 11 و  2007 بدر،   : 14 : و عبداالله، ب،      23  (
بنابراين از منظر قانون مدني ايران        1 و فرانسه تعهدات به دو قسم تعهدات قـراردادي و تعهـدات غيـر              

________________________________________________________________  

ماده   -1 140 . ق  م مانند ماده     711 .  قانون مدني فرانسه در خصوص طرق كسب ملكيت مطرح شده است            ماده   140 دارد   مقرر مـي     :
» تملك حاصل مي   شود    : 1- -2 به احياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه           -3 به وسيله عقود و تعهدات         به وسيله اخذ بـه شـفعه        
4- »  به ارث در قانون مدني از مواد  141 949 تا  . ق م در شرح اين ماده تنظيم شده است  . به عبارت ديگر اين مواد در چهار قسمت 
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قرارد ادي تقسيم مي شوند    ) Baudry-lacantinerie.1921:5 et Starck. 1972:7 .(  به همـين دليـل   
در قوانين مدني فرانسه و آلمان و حتي برخي ديگر از كشورها مانند ژاپن و ايران و غيره مـسئوليت                    

مدني بخشي از حقوق تعهدات است    . هرچند به لحاظ اهميتي كـه پيـدا نمـوده جداگانـه و در كنـار      
دي گر مطالب ماننـد حقـوق قراردادهـا و ديگـر بخـش      هـاي حقـوق مـدني مطـرح مـي       شـود    ) Oda, 

1999/195 .(   
در خصوص مفهوم تعهد رومي ها از تعهد تعريفي ارايه دادند كه هنوز به قوت خود باقي اسـت             

) حسين  . ابو الحسن،    2010  : 15  .( بر مبناي اين تعريف تعهد يك رابطه حقوقي است كـه بـر مبنـاي               
آن م توان انجام يا ترك كاري را بر ديگري الزام نمود ي 1 ) Mazeaud, 1978: 5 et. Lévy, 2002: 

644  .( بنابرين به نظر مي    رسد مي    توان تعهـد را چنـين تعريـف نمـود             : تعهـد عبـارت اسـت از رابطـه         
حقوقي، مالي و شخصي بين يك يا چند شخص كه بر مبناي آن يك طرف بتواند طـرف ديگـر را                     

وادار به ا   نجام كار يا ترك كار يا        انتقال .  چيزي كند   منبع اين رابطه در      قـانون مـدني ك     نـوني فرانـسه    
طبق مواد    1101 1370 و   قانون مدني عبارتست از عقد، شبه عقد، جرم، شبه جرم و قانون و در   ايران 
طبق مواد    183 301 و مواد     337 تا    ،  عبارتنـد از عقـد، ايفـاء نـاروا، اداره مـال غيـر، غـصب، اتـلاف                  

تسبيب و استيفاء    . نكته ديگر اين كه بر خلاف زبان رايج كه از واژه تعهد فقط ديـن و بـدهكاري را      

                                                                                                   
تنظيم شده است    . قسمت اول از مواد      141 182 تا    140 در شرح بند اول ماده    «  تحت عنوان  قسمت اول در  احياي اراضي مـوات و  

حيازت اشياء مباحه    « مي باشد    . قسمت دوم از ماده      183 807 تا ماده     140  در شرح بند دوم مـاده            «   تحـت عنـوان        قـسمت دوم در    
عقود و معاملات و الزامات        « تنظيم شده است    . قسمت سوم از ماده      808 824 تا ماده    140 در شرح بند سـوم مـاده    «  تحـت عنـوان   

قسمت سوم در اخ    ذ به شفعه      « تنظيم يافته است    . قسمت چهارم از ماده   825 949 تا ماده  140 در شرح بند سوم ماده  «  تحت عنوان 
قسمت چهارم در وصايا و ارث       « مي باشد    . آنچه به موضوع بحث مربوط مي      باشد  قسمت دوم قانون مدني تحـت عنـوان        » قـسمت  

دوم در عقود و معاملات و الزامات          « مي باشد كه شامل       مواد   182 807 تا    . ق  م مي  باشد و اين قسمت خود به سه باب تقـسيم شـده              
است  . باب اول تحت عنوان       » در عقود و معاملات و الزامات       « شـامل مـواد      183 300 تـا     . ق  م اسـت    . بـاب دوم تحـت عنـوان          » در 

الزاماتي كه بدون قرارداد حاصل مي      شود    « شامل مواد    301 337 تا    . ق  م است   . باب سوم تحـت عنـوان         » در عقـوق معينـه مختلفـه        «
شامل مواد    338 807 تا    . ق  م مي  باشد    . بديهي است از اين باب بندي كه تقليدي از قانون مدني فرانسه است مي              توان دريافت كه از     

منظر قوانين فعلي ايران و فرانسه تعهدات دو قسم است           : تعهدات قراردادي و تعهـدات غيـر قـراردادي كـه در دو مبحـث مطـرح                 
خواهند ش . د  

1- Obligatio est juris vinculum guo necessitate adstringimur alicujus solvandae : 
L’obligation est un lien de droit qui nous astreint a une prestation enver autrui 
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استنباط مي  كنند در ادبيات حقوق تعهـدات، واژه تعهـد داراي دو جنبـه مثبـت يعنـي طلـب و جنبـه           
منفي يعني دين مي باشد   ) Weill. Terré. 1975: 1 et. Starck. 1972: 3  .( به همين دليل گ رچـه در  

فقه براي تعهدات غير قراردادي واژه ضمانات به        كار رفته       ) مانند ماده    307 . ق  م    ( اما ضمانات قهري   
نيز از نظر باب بندي در قانون مدني ايران زير عنوان بند              2 140 ماده    . ق  م يعني تعهدات به كار رفتـه       

است و استعمال واژه تعهد براي تعهدات قراردادي و غير قراردادي ممكن           ( اسـت   سـنهوري، الـف،   
1998  : 14  .( خواه موضوع تعهد عين معين باشد        ) ماده 278 . ق  م    ( و خواه كلي     ) ماده   279 .ق م  .( حال 

براي تعيين جايگاه تعهد بايد ويژگي      هاي تعهد از جمله دو ويژگي شخصي و اقتصادي تعهد مـورد              
مطالعه قرار گيرد .   

  
2- هاي تعهد  ويژگي   
1-2-    رابطه حقوقي

تعهد يك   » ر ابطه حقوقي «1 2 كه در حقوق رم نيز اين رابطه حقوقي  است يكي از ويژگـي  هـاي   
تعهد بود  ) Cabrillac. 006: 2  .( در گذشته در حقوق رم اين رابطه بيشتر  در  رابطه اي   » مادي  « ظـاهر  

مي شد    . بدهكار در زنجير و اسارت طلبكار مي       بود    . چنانچه اين رابطه مادي مي     توانست به مـرگ يـا        
اسارت بده كار منتهي گردد  ) Mazeaud, Op.cit: 8  .( به همين دليل از نظر لغـوي اصـطلاح رابطـه    

حقـوقي  متخـذ از واژه    vinculi) بـود   )  ) Baudry-lacantinerie,op.cit: 4 كـه در لغـت بـه معنـي      )
زنجير و آهني بود كه با آن زنـداني را در بنـد مـي    كردنـد     ) Fabre-Magnan. T.1 2008: 1  .( امـا  

امروزه منظو  ر از اين ويژگي اين است كه نيروي الزام آوري بين دو يا چند شـخص ايجـاد خواهـد                    
شد كه يكي از ايشان يعني متعهد له مي        تواند متعهد را وادار به انجـام كـار يـا تـرك كـار يـا         انتقـال  

چيزي كند     ) فرج، جمال،    2009  : 19 .( به عبارتي تعهد حاوي يك       » رابطه الزام آور     «3  بـين متعهـد و      
متعهد له است و همين امر به تعهد         يك جنبه مثبت يا ايجابي    « «4 « و يك جنبه      منفي يا سلبي   «5 دهد    مي 

________________________________________________________________  

1- Lien de droit 
2- Vinculum juris 
3- Rapport obligatoire  
4- Coté actif 
5- Coté passif  



154 دانشنامه حقوق اقتصاد   , ي شماره اول  ) علمي - ) پژوهشي   

كــه جنبــه مثبــت در دارايــي متعهدلــه و جنبــه منفــي در دارايــي متعهــد مــي         باشــد   ) Terré. 

Simler:Lequette, 2005: 1  .( در حالي كه اگر اين رابطـه حقـوقي نباشـد در ايـن صـورت رابطـه       
مي تواند عاطفي  (  يا اخلاقي باشد  Fabre-Magnan. T,1,2008: 1  ( به عنوان مثال پذيرقتن دعـوت  

دوستانه ديگر  ان ، نوعي رابطه هست اما اين رابطه       «  نوعي    رابطه دوستانه و عاطفي     « اسـت   . بـه همـين    
دليل اگر يكي از طرفين پس از اجابت بر دعوت دوسـتانه ديگـري در خـوردن عـصرانه يـا نهـار از                     

شركت يا حضور     در آن جلسه خودداري كند نمي توان وي را به خوردن نهـار يـا عـصرانه مجبـور                   
نمود  . در حالي كه اگر پس از بيع يك باب منزل، بايع از تسليم مبيع خودداري نمايد مـي                  تـوان وي     

را مجبور به انجام تعهد نمود       . همچنان كه در غصب، مالك مي      تواند غاصب را مجبور به رد عين يا          
دادن معادل ن   مايد  . بنابراين در تعهدات همين نيروي الزام آور است كه متعهد له مي            توانـد از طريـق       

يك سيستم دولتي مانند داگستري متعهد را وادار به انجام يا ترك كاري نمايد   ) Carbonnier, T4, 

1998: 26 .(   
  

2-2-    رابطه مالي و اقتصادي
يكي از نكات بحث برانگيز در حقوق تعهدات        ، .  مالي بودن تعهـدات اسـت    مالي يا غير    عـده  اي  

معتقدند تعهد مي   تواند غير مالي نيز باشد   . در مقابل عده اي معتقدند كه تعهد رابطه اسـت كـه داراي    
وصف مالي 1 است   . از اين رو حقوق اموال و حقوق تعهدات داراي شـباهت مـي   باشـند اما   تعهـدات   

بسياري از تكاليف را در بر نمي گيرد     . به عبارت ديگر الز ام هاي حقوقي ديگري كه وجود دارند اما  
جنبه مالي ندارد   ،  بيشتر يك تكليف است نه تعهد به معنـي دقيـق كلمـه ماننـد تكـاليف موجـود در                     

روابط خانوادگي   ) Weill. Terré. op.cit: 6  .( در حالي كه تعهد بيـشتر    » روابـط اقتـصادي   «2 اسـت  
كه بين اشخاص به وجود مي آيد   ) Flor.Aubert. Savaux:1.  .( به عبارت ديگر با وصـف    » مـالي و  

اقتصادي  « حقوق تعهدات از  » حقوق اشخاص  « فاصله گرفته و متمايز مي گردد     ) Mazeaud. 1978: 

8 .(   
در مقام داوري بين اين دو        گروه رسد نظر اخير دقيق تـر اسـت          از حقوقدانان به نظر مي       . نگـاهي  

________________________________________________________________  

1- caractère patrimonial  
2- Rapports économiques 
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به صدر ماده    212 «  قانون مدني فرانسه تحت عنوان  تكا ليف و حقوق زوجين «1 نشان دهنده تفكيـك  
دقيق تعهد از تكليف است كه در قانون مدني فرانسه وجود دارد             . زيرا بـا ايـن كـه واژه           » تعهـد   « در 

برخي از مواد قانون مدني فرانسه وجود دارد        ، «  اما در ايـن قـسمت از واژه           تكليـف     « اسـتفاده شـده    
است  . در حقوق ايران نيز اين وضعيت به چشم مي         خ   ورد  . در صدر مـاده      1102 . ق  م تحـت عنـوان        »

در حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر        « واژه   » تكليف  « استفاده شده اسـت   . همچنـين عمـده   
مواد مربوط به عقود و تعهدات در جلد اول قانون مدني تحت عنوان               » در اموال     « تنظيم شده اسـت     .

بنابراين از نظر سيستم    هاي حقوقي    ، قوق مالي است نه غير مالي      تعهدات در زمره ح      . مهم ترين ثمـره    
عملي تفكيك تكليف و تعهد در اين است كه قواعد عمومي تعهدات در خصوص تكاليف حـاكم   

نيست  ) Malaurie.Aynes.Stoffel-Munk, 2007: 1  .( همچنين با توجه به فقدان وصف مالي در تكـاليف،  
عده اي معتقدند كه تكليف جزء دارايي  هاي شخص نيست  ) . Ibid: 2 در حالي كه تعهد خواه جنبه  )

مثبت آن  ) طلب  ( و خواه جنبه منفي آن   ) دين  ( بخشي از دارايـي بـه حـساب مـي     آيـد    ) Mazeaud. 

1978:.8  Malaurie.Aynes:2007: 7 et. 1380 و صـفايي، قاسـم زاده،    : 13  .( بـا ايـن وجـود بايـد     
قلمرو حقوق تعهدات را از حقوق اموال متمايز ساخت          . در حقوق ت   عهدات   » رابطه حقوقي   « موجـود  

است اما اين رابطه بين    » اشخاص   « مي باشد و رابطه،   » رابطه شخصي  « است . « يعني حـق موجـود    حـق  
ديني  « است  . در حالي كه در حقوق اموال        » رابطه حقوقي   « موجـود اسـت امـا بـين          » شـخص و مـال      «

مي باشد و حق موجود نوعي        » حق عيني  « است  . البته به نظر برخـي  ، كليـف نيـز بـي ارتبـاط      تعهـد و ت 
نيستند  . چنانچه در تعهد تكليف هست ، باشـد    اما هر تكليفي تعهد نمـي  ) Carbonnier. T4. 1998: 

25 .(   
  

3-2-    رابطه شخصي 
بنا به يك سنت رمي يكي از ويژگي        هاي تعهد اين است كه تعهد يك           » رابطه شخصي  «2 (  است   

May. 1925: 462  .( از اين وصف اين نتيجه  به دست مي آي د  كه جايگاه تعهد ذمه طرفين است نـه  
بر روي اموال ايشان     . همين ويژگي است كه حقوق تعهدات را از         » حقوق اموال   « جـدا مـي    كنـد     . بـه  

________________________________________________________________  

1- Chapitre VI : Des devoirs et des droits respectifs des époux 
2- Rapport personnel 
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عبارتي با اين كه تعهد داراي وصف مالي است اما نبايد فراموش نمود كه اين رابطه شخصي است                   .
به همين دليل در صورت عدم انجام تعهد دعوي الزام به ان         جام تعهد طبيعي ترين راهي است كـه در  

اختيار متعهد له قرار مي گيرد   ) Carbonnier. T.3. 1998 : 65 ( .   
  

4-2-    قابليت انتقال
تعهد داراي    » قابليت انتقال  «1 . است؛ خواه از جانب متعهد و خواه از جانب متعهد له            بديهي اسـت   

اين وصف در صورتي وجود دارد كه براي تعهد جنبه مالي و اق             تصادي در نظر گرفته شود      . در ايـن   
حالت نه تنها جنبه مثبت        ) طلب  ( بلكه جنبه منفي    ) دين  ( داراي وصف قابليت انتقال خواهـد شـد     . بـا  

اين وصف تا حدودي از شدت ويژگي شخصي بودن تعهد كاسته مي            گردد    . در حقوق ايـران جنبـه      
مثبت  يك تعهد به وسيله قرارداد يا به وسـيله ارث قابـل انتقـال                .  اسـت   امـا جنبـه منفـي آن فقـط بـا          

قرارداد قابل انتقال به ذمه ديگري مي       باشد اما با مرگ متعهد       ، تعهد به ذمه وراث منتقل نمـي         گـردد    
بلكه بر تركه تعلق مي گيرد    ) ماده  869 . ق م .(   

  
منقول بودن -5-2   

يكي از خصايص تعهد اين است كه تعهد نوعي حق مالي منقـول             2 اسـت   . در حقـوق فرانـسه د      ر 
ماده   529 . ق  .م 3ف 20 ودر حقوق ايران نيز در ماده         . ق  م به تقليد از حقوق فرانسه به نوعي به منقـول           

بودن تعهدات اشاره شده است  ) صفايي،  1355  : 105  .(   
  

________________________________________________________________  

1- caractère transmissible 
2- caractère mobilier 
3- Art. 529  
Créé par : Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804 Sont meubles par la détermination 
de la loi les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets 
mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou 
d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux 
compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé 
seulement, tant que dure la société. Sont aussi meubles par la détermination de la loi les 
rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etat, soit sur des particuliers. 
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گفتار دوم  : تقسيم حقوق مالي و تعيين جايگاه تعهدات در ميان حقوق مالي   
  

1-    تقسيم اموال و حقوق
1-1-   ي اموال مادي و غير ماد

يكي از تقسيم بندي    هاي اموال، تقسيم مال به         » اموال مـادي   «1 « و  امـوال غيـر مـادي    «2 اسـت   . مـال  
مادي شيء مادي و فيزيكي است كه مي        تواند با حواس درك گردد و داراي جـسم و كالبـد اسـت             

مانند يك باب منزل       . اما اموال غير مادي، اشياء غير مادي يا غير فيزيكي هستند كـه نمـي تواننـد ب ـ              ا 
حواس لمس شوند و داراي جسم يا پيكره        اي نيستند     . مانند طلـب    . ايـن تقـسيم بنـدي بـه حقـوق رم           

بازگشت مي  كند كه حقوقدانان رمي معتقد بودند مال مادي قابل لمس بوده اما مال غير مادي قابـل                   
لمس نيست ) . Flor.Aubert. Savaux.op:cit:3  ( فلسفه طرح تقسيم اموال به مادي و غير مـادي د  ر 

اول مباحث حقوق تعهدات به اين امر بر مي         گردد كه تعهد نوعي مال غيـر مـادي اسـت              . ايـن طـرز    
تفكر نيز به حقوقدانان رمي بر مي گردد  ) . Marty . Raynaud .Jestaz .T2, 1989: 2  ( ايـن تقـسيم   

بندي از سوي حقوقدانان مورد انتقاد قرار گرفته است          . زيرا از نظر منطقي شيء به خودي خود          مـال  
نيست  . بلكه حقوق متعلق به آن است كه به آن وصف مالي مي         دهد   . شيئي را كه شخص هيچ حقـي  

بــر آن نــدارد نمــي تــوان بــه صــرف ذات و ماهيــت آن شــيئ، آن را بــه عنــوان    » مــال  « دانــست  )  

Flor.Aubert. Savaux.op.cit:3 از سوي ديگر حق نيز نمي تواند به مادي و غيـر مـادي تقـسيم     ). 
گردد  . زي را متعلق حق مي    تواند امري مادي يا غير مادي باشد          . اما خود حق از مقوله اعتباري است و        

جايگاه آن در دنياي اعتباري است . خواه متعلق آن مادي باشد و خواه غير مادي .   
  

2-1-    تقسيم حق
آيد     حق كه براي صاحب آن اقتدار پديد مي        ) قاسم زاده،    1378 : 164  ( مي تواند به مـالي و غيـر         

م الي تقسيم گردد    . حق مالي عبارتست از امتيازي كه به اشخاص داده مي          شود تـا بتواننـد از مواهـب      
مالي بهره برند و هدف آن اين است تا نيازهاي مالي اشخاص رفع گردد، مانند حق مالكيت يا حـق                    

________________________________________________________________  

1- Biens corporels  
2- Biens incorporels 
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متعهد له در مطالبه مبلغي پول از متعهد         . اما حق غير مالي آن قسم از توانايي ها و امتيا       زاتي است كـه  
به اشخاص داده شده تا بتوانند از مواهب غير مالي ماننـد مواهـب عـاطفي يـا اخلاقـي بهـره برنـد و                         

هدف آن اين است تا نيازهاي عاطفي و غير عاطفي اشخاص با چنـين حقـي رفـع شـود              . ماننـد حـق   
ابوت يا حق داشتن فرزند       ) كاتوزيان، الف    1374 : 13  .( فلسفه اين تقسيم بندي در اول        تعهـدات نيـز    

به اين امر بر مي     گردد كه تعهدات در زمره حقوق مالي است           . در اين فرض اين سوال پيش مي       آيـد    
كه حقوق تعهدات اگر نوعي حق مالي باشد چگونه از حقوق اموال قابل تفكيـك اسـت كـه بـراي              

تعيين جايگاه تعهدات در ميان حقوق مالي بايد حقوق مالي را نيز تقسيم نمود .   
  

قسيم حقوق مالي ت-3-1   
1-3-1 - حق عيني   

به طور سنتي     ) صفايي،   1386 : 124 و به تقليد از حقوق رم        ) ) كركبي، بديع منـصور،      2009 : 69  (
حقوق مالي قابل تقسيم به دو قـسم هـستند    : حقـوق عينـي و حقـوق دينـي      ) Benabent, 2007: 1  و 

كــسواني،  2008  : 21  ( همــين دو حــق نيــز تــشكيل دهنــده مفهــوم   » دارايــي  « اســت )  Malaurie, 

Aynes.2007: 8  .( در حقوق عيني رابطه شخص و شيء معيني مورد نظر است  . چنانچه حـق عينـي   
رابطه حقوقي بين شخص و مال است كه شخص مي          تواند حق خود را بدون نياز به واسطه             ) شخص 

ديگر    ( اعمال كند مانند مالكيت يا حق انتفـاع يـا ارتفـاق              ) مـاده    29 .ق م  ( بنـابرين در حـق عي      نـي دو   
عنــصر موجــود اســت  : اول شخــصي كــه دارنــده حــق اســت و دوم مــالي كــه موضــوع حــق اســت 

) Mazeaud, Chabas, T2. 1984 : 3 :(   
  

 2-3-1 -    حق ديني
حق ديني  رابطه دو يا چند شخص است در مورد انجام يا ترك كار يا                  انتقال  چيـزي كـه تعهـد       

در معني تكنيكي و فني آن همـين رابطـه موجـود در حـق دي     نـي اسـت    ) Benabent, 2007:.1  .( بـه  
عبارت ديگر در حق ديني صاحب حق بر ذمه ديگري داراي حقي مالي است كه مي                توانـد اجـراي      

اين حق را از متعهد آن بخواهد       . به همين دليل به آن حق ديني يا حـق شخـصي            1 اطـلاق شـده اسـت      
________________________________________________________________  

1- Droit personnel 
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) Mazeaud, chabas, T2. 1984 :3  .( بنابراين در اين حق سه عنصر وجود  دارد  : اول صـاحب حـق   
ديني يعني متعهد له     . دوم  : متعهدي كه اجراي تعهد از وي مطالبه مي        گـردد    . سـوم   : موضـوع حـق يـا    

موضوع تعهدكه البته امري مالي است  .   
حق ديني و عيني گرچه هر دو مالي است و داراي ارزش اقتصادي مـي               باشـد امـا بـديهي اسـت          

تفكيك بين حق ديني و حق عيني مي        تواند دار    اي آثاري باشد    . چنانچه از نظر حقوق سنتي در حـق        
عيني، حق تعقيب و حق تقدم وجود دارد         . همچنين حق عيني مطلق بوده و در برابر همه قابل اسـتناد          

است اما حق ديني نسبي بوده و فقـط بـر عليـه متعهـد قابـل اجراسـت        )  Terré.Simler.Lequette. 

op.cit: 3 در كتب جديد همچنين اين تفاو ).  ت ها ذكر شده كه حق عيني مستقيم بوده اما در حـق  
ديني مداخله بدهكار براي دستيابي به حق لازم است          . همچنين حق عيني در معرض خطـر اعـسار و          

ورشكستگي نيست در حالي كه در حق ديني يا تعهدات هميشه احتمـال عـدم پرداخـت بـه جهـت                     
ورشكستگي مديون وجود دارد     . نكته ديگر اين كه دارنده       حـق دينـي از كـاهش ارزش پـول رنـج            

مي برد اما در حق عيني چنين چيـزي وجـود نـدارد      )  Malaurie.Aynes.2007:85 حـق عينـي بـر     ). 
روي اموال مادي است  اما حق ديني روي ذمه متعهد بوده و متعهد له مـي     توانـد متعهـد را اجبـار بـه      

انجام تعهد كند    . حق عيني فقط جنبه مثبت دارايي است اما در           حق ديني هر دو جنبه مثبـت و منفـي          
آن مي تواند جزء دارايي به حساب آيد   ) Weill. Terré.op.cit:7  .( نكته ديگر اين كه موضوع حـق  

عيني بايد الزاماً    در هنگام ايجاد حق موجود باشد در حالي كه در حق ديني يا تعهدات چنين امـري                  
لازم نيست   ) Carbonnier, T3,1998: 67  .( تعداد حقوق ع يني محدود بوده و بايد به موجب قانون 

باشد در حالي كه حقوق ديني يـا تعهـدات حـصري نيـست                ) حـسين، ابـو الحـسن، منبـع قبـل          : 22  .(
بنابراين تا اين جا مشخص شد كه جايگاه تعهدات در ميان حقوق مالي از نوع حـق دينـي اسـت         . بـا  

اين وجود اين نكته مطلق باقي نمانده و امروزه گاه ويژگي شخ            صي و گاه ويژگي اقتصادي تعهد بر       
يكديگر پيشي مي   گيرد و اين امر سبب شده تا دو نظريه شخصي و عيني بر سر اين كه تعهـدات در                     

زمره حقوق عيني است يا ديني به رقابت بپردازند كه در قسمت هاي بعد مطرح مي  گردد  .   
  

نزاع -2    ميان ويژگي شخصي و اقتصادي تعهد 
1-2- نظريه شخصي   
1-1-2 - توجيه نظريه    

عده اي از حقوقدانان معتقدند كه ويژگي شخصي تعهد بر اقتصادي بودن آن غلبه دارد                 . بـه ايـن    
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ترتيب يكي از نظريات مربـوط بـه تعهـدات            » نظريـه شخـصي   «1 باشـد كـه ريـشه آن بـه رم بـر         مـي 
مي گردد    . در اين نظريه محور اصلي يك تعهد          » رابطه شخصي  «2 ميان متعهد و متعهد له است       كه در   

فرانسه   » پلانيول «3 «  و در آلمان  ساويني «4 (  بر آن اصـرار دارنـد    Mazeaud, 1978: 10  .( بـر مبنـاي   
نظريه مزبور مخصوصاً با توجيهات ساويني جوهره تعهد رابطه بين متعهد و متعهدله است كه متعهد                

را در اختيار متعهد قرار مي     دهد كه مانند بردگي ناقص مي  تـوان در ايـن رابطـه      سـلطه متعهـد لـه بـر     
متعهد را حس نمود     . بنابراين در نظـر سـاويني        » تعهـد    « و   » مالكيـت   « داراي ماهيـت تقريبـاً يكـساني       

هستند جز اين كه تفاوت در درجه سلطه   اي اسـت كـه مالـك و متعهـد لـه دارا مـي        باشـند    . زيـرا در  
بردگي اين سلطه كامل و در تعهد اين سلطه جزيي است و متعهد له فقط حق ا                 جبار متعهد به انجـام     

تعهد را دارد   ) سنهوري، ب،  1993 : 119 . و ر ك عبداالله، الف،  2008 : 19 (   
 

2-1-2 -   اثر اين نظريه در حقوق تعهدات

از نظر حقودانان اثر اين نظريه آن است كه از منظر اين نظريه حق عيني مورد انكار واقع شـده و         
همه حق ها به حق ديني يا حقوق تعهـدات نزديـك مـي              گـردد     ) سـوار،   2010  : 13  ( در نتيجـه همـه   

حقوق مالي خواه حقوق تعهدات و خواه حقوق اموال با معيارهاي موجود در حقوق تعهدات مورد                
تجزيه و تحليل قرار    گيرد  مي   . به نظرطرفداران اين نظريه حق فقط در مورد          » شخص «5 يابـد     معني مي  

نه در مورد شيء و حيوان       . اين فقط اشخاص هستند كه م      تواننـد حـق و تكليـف داشـته باشـند            ي  . بـه  
عبارتي در حق عيني نيز نمي توان گفت رابطه بين شخص و شيء است بلكه در حق عيني نيـز حـق                    

در رابطه بين دو شخص مي      تواند وجود داشته باشد       . در نتيجه در حق عيني نيز اگر رابطه را رابطه          اي   
بين شخص و شيء بدانيم در اين صورت اين رابطه نـوع         «ي  رابطـه مـادي   «6 «  اسـت كـه بيـشتر شـبيه     

تصرف  « است  . بنابراين   » رابطه حقوقي  «7 فقط ميان اشخاص مي    تواند موجود باشد نه ميـان شـخص و           

________________________________________________________________  

1- La théorie subjective 
2- Rapport personnel   
3- Planiol 
4- Savigny 
5- La personne 
6- Rapport materiel  
7- Rapport juridique 
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مال  . از اين رو اگر در حق عيني رابطه مالك و مال با توجه به سلطه وي بر مال مورد ارزيـابي قـرار                       
گيرد اين چنين رابطه    اي با رابطه يك سارق و مال           مزبور يكسان مي   گردد    . زيـرا در سـلطه مالـك و        

سارق بر مال و انتفاعي كه هر دو بر مال دارند شباهت            هايي وجود دارد      . در حالي كه اگـر بخـواهيم       
رابطه مالك و مال را از رابطه سارق و مال مزبور جدا كنيم بايد دنبال تعهدات اشخاص باشيم و اين         

خود نشان مي   دهد كه در حق عيني نيز ب         حث بر سر تعهدات ديگران اسـت         ) سـلطان،    2007  : 4  .( بـه  
اين صورت كه در مورد رابطه مالك و مال همه اشخاص ديگر متعهدند تا اين رابطه را به رسـميت                    

شناخته و براي آن احترام قا      ئ ل باشند   . در حالي كه در رابطه سـارق و مـال هـيچ شخـصي متعهـد بـه                  
شناسايي اين رابطه نيست     . در اين صورت ن    مي تـوان حـق عينـي را داراي دو ركـن يعنـي دارنـده و                

موضوع حق دانست    . زيرا در حق عيني نيز همانند حق ديني سه ركن وجود دارد             : اول صاحب حق،   
دوم متعهد و سوم موضوع حق         . اگر هم تفاوتي هست تفـاوت در تعـداد  متعهـد            ي ن اسـت    . بـه ايـن    

صورت كه در حق ديني دارنده حق بر يك يا چند شخص ب      ه عنوان متعهد حـق دارد در حـالي كـه    
در يك حق عيني مانند حق مالكيت متعهدين آن همه اشخاص هستند      . زيرا همگي متعهد به رعايت 

و احترام بر مال مورد نظر هستند        . بنابراين در حق عيني و ديني سه عنصر وجـود دارد            : دارنـده حـق،    
موضوع حق ومتعهد كه در حق ديني متعهد محدود بوده و در            .  حق عيني متعهد عموم مردم هـستند       

به همين جهت حق عيني نوعي حق شخصي عمومي 1 (  است سنهوري، الف : . 116  يا نـوعي تعهـد    )
است كه جنبه منفي آن عمومي 2 باشد   مي ) Colin. Capitant. op.cit: 5  .( بـه ديگـر سـخن در حـق     

ديني متعهدله مي  تواند انجام كاري يا تـرك كـاري را از متعهـد مطالبـه       نمايـد و در حـق عينـي نيـز     
متعهد له آن يعني مالك مي      تواند از همه مردم عدم انجام كاري يعني عدم تجاوز بـه حـق مالكيـت                  

خود را مطالبه كند      ) سلطان،منبع قبل  : 4  .( نكته ديگـر ايـن كـه اگـر نقطـه مقابـل يـك حـق هميـشه                   
تكليف باشد اين سوال مطرح خواهد شد كه اگر حق عيني را حق دارنده ب               ر مال بدانيم تكليـف بـر       

ذمه كيست  ؟ مال يا ديگران؟ اين امر بديهي است كه تكليف فقط در مورد اشخاص معنـي دارد و                  : 
در نتيجه همان   گونه كه در حق ديني دارنده حق يعني متعهد لـه حـق را داراسـت و در نقطـه مقابـل                        

متعهد تكليف دارد در حق عيني نيز مالـك حقـي را دارد و ديگـران تكليـف                بـه رعايـت ايـن حـق     
________________________________________________________________  

1- Passivement universal  
2- Une obligation passive universelle  
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دارند  . در نتيجه تفاوتي بين حق عيني و ديني نيست جز اين كـه متعهـدين حـق عينـي بـي شـمارند                        .
نتيجه اين نظريه اين خواهد شد كه حق عيني نيز به نوعي حق ديني باشد و مالكيـت را نيـز بايـد در                        

زمره مسا  ئ ل حقوق تعهدات مطرح نمود      . زيرا مالكيت نيز نوعي حق ديني است       .  فقط با اين تفـاوت      
كه متعهديني بي شمار دارد      . از آثار ديگر اين نظريه اين است كه همـان          گونـه كـه تعهـد جـداي از           

اشخاص طرف آن ممكن نيست        ) نبيل، قاسم،    2010  : 8( ، انتقال تعهد نيزاصولاً ممكن نيـست يـا بـه           
سختي قابل پذيرش است  . همان گونه كـه در حقـوق رم انتقـال تعهـد مقـدور نمـي         بـود    ) Marty . 

Raynaud .Jestaz op.cit:2 .(   
  

3-1-2 -    نقد و بررسي نظريه شخصي 
مقدمات نظريه شخصي تا حدودي صحيح است        . بديهي است كه حق و تكليف فقـط در رابطـه        

اشخاص مي  تواند وجود داشته باشد و اشياء نمي توانند دارنده حق و تكليف باشند مگر زمـاني كـه                    
به عنوان مجموعه   اي از      اشياء داراي شخصيت حقوقي باشند      . بنابراين فقط    » شخص    « مي تواند داراي    

حق و تكليف باشد     : خواه اين شخص حقيقي باشد يا حقوقي       ) . ماده   588 . ق  ) ت از سوي ديگر ايـن     
كه در مقابل حق عيني همه جهان مكلف به رعايت حق دارنده حق هستند سـخن صـحيحي اسـت                     .

ماده   545 . ق  .م 1ف دارد  مقرر مي    : »  هيچ كس نمي تواند مجبور به واگذاري مالكيـت خـويش شـود    
مگر به جهت منافع عمومي و با جبران خسارت عادلانه از قبل موجود             « اصل  47 . ق ا و مـاده   31 . ق م 

ايران نيز حرمت حق عيني و وظيفه ديگران به رعايت اين احترام اشاره داشته است         . با اين وجـود بـا   
همه صحت مقدمات فـوق، نظريـه شخ ـ        صي در انكـار حـق عينـي و ناديـد        ه  گـرفتن اهميـت روابـط    

اقتصادي در ميان اشخاص به افراط گراييده است         . زيرا در اين نظريه همه حقوق عيني و مهـم تـر از    
همه ويژگي اقتصادي روابط مورد انكار قرار گرفته و بـا ت         أ كيـد بـر جنبـه شخـصي و تحـت الـشعاع       

قراردادن جنبه اقتصادي  تمام حقوق به حق        وق ديني يا تعهدات تقريب شده است        . به نظـر مـي     رسـد    

________________________________________________________________  

1- Art. 545  
Créé par : Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804 Nul ne peut être contraint de céder 
sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable 
indemnité. 
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در اين نظريه واژه       » تكليف و وظيفه   «1 «   با     تعهد «2 .   خلط شده است     وظيفه ديگران در رعايت حـق      
عيني صاحب حق، نوعي       » تكليف    « است نه     » تعهد  « و به همين جهت اين تكليف گرچه الـزام آور          

است اما تابع قواعد عمومي تعهـدات نيـست          . بـه همـين جهـت يكـي از ضـمانت اجراهـاي حقـوق               
تعهدات كه     » الزام به انجام عين تعهد    « است   ) مـاده   237 . ق م   ( در مـورد تكليـف وجـود نـدارد      . بـه  

همين دليل  ، «  ديگران در حق عيني       تكليف به رعايت و احترام به حـق عينـي         « دارنـد نـه     » تعهـد بـه   
اجراي حق  «  . از سوي ديگر تكليف ديگران به رعايت       و احترام به حـق ديگـران فقـط مخـتص حـق      

عيني نيست و در حق ديني نيز چنين تكليفي وجود دارد            . بدين ترتيب تكليف ديگران در حق عيني       
به اين صورت است كه نبايد مانع استفاده و تصرف مشروع مالك شـوند           ) اصـل   47 . ق ا   .( تكليـف  

ديگران در رعايت حق ديني نيز در قوانين مورد اشاره قرار           .  گرفته است   به عنوان مثال در حق ديني      
نيز ديگران نمي توانند با مديون تباني نموده و وسيله فرار از دين را براي او فراهم نموده و به نـوعي            

مكلف به رعايت حق ديني متعهد له مي        باشند      ) ماده   218 . ق  م   .( بنابراين تكليف ديگران به رعايـت  
حق ديگران اعم از عيني يا ديني دليل     .  بر انكار حق عيني نيست نظم اجتماعي اقتـضاء مـي   كنـد كـه    

حق هر شخصي اعم از عيني و ديني محترم شمرده شود            . بنابراين منظور از تعهدات يا حق ديني اين        
تكليف عام نيست و تلقي نمودن اين تكليف به عنوان تعهد هيچ ارزش حقوقي ندارد                . زيرا تجزيه و   

تحليل اين تكليف با قواعد عموم      ي تعهـدات چنـدان ميـسر نيـست          . نكتـه ديگـر ايـن كـه در نظريـه           
شخصي تعهدات دو مس أ له   » قابل استناد بودن «3 «  و  اثرنسبي  «4 ( ظاهراً خلط شـده اسـت    Mazeaud, 

1978:12  .( حق خواه عيني و خواه ديني به عنـوان يـك امـر مـالي و اقتـصادي در برابـر همـه                         » قابـل  
استناد  « است  . به عنوان مثال در صورتي كه بايع پس از فروش عين معين مفلس شده و عين مبيـع در                  

دارايي وي باشد مشتري حق دارد به حق عيني خويش در مقابل ديگـر بـستانكاران اسـتناد نمايـد و                      
عين مال ر   ا مطالبه كند    ). ماده   363 .  ق  م    ( همين قابليت استناد در مورد حق ديني نيز وجود دارد           . بـه  

عنوان مثال اگر ورثه اموال متوفي را قبل از تصفيه ديون وي به فروش برسانند طلبكار مـي                  توانـد در     
مقابل خريدار به دين موجود بين وي و متوفي استناد كنـد              ) مـاده    871 . ق  م  .( امـا در حـق دين ـ      ي اثـر   

________________________________________________________________  

1- Le devoir  
2- L’obligation 
3- Opposabilité 
4- Effet relatif  
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نسبي وجود دارد و صاحب حق يعنـي متعهـد لـه اجـراي آن را فقـط از مـديون يـا متعهـد خـويش                           
مي تواند خواستار شود و بعد از مرگ وي نيز به ذمـه ورثـه منتقـل نمـي شـود بلكـه بـه تركـه تعلـق                             
مي گيرد     ) ماده   869 . ق  م  .( بنابراين قابليت استناد حق اعم از عيني و ديني دليل بـر انكـار حـق ع                 ينـي  
نيست  . زيرا حق پديده   اي اعتباري است كه به عنوان يك موجود در برابر همه قابل استناد است             . امـا  

حق ديني نسبي بوده و اجراي آن را فقط از متعهد مي            توان مطالبه نمود      . نكته ديگر اين كه در نظريه     
شخصي بين     » حق مالي   « و    » موضوع حق   « خلط شده است    . حق و تكليف به صورت دو ك    پـه تـرازو   

در مقابل هم بوده و       فقط   در رابطه بين اشـخاص قابـل تـصور اسـت            . هـر حقـي بـر ديگـر اشـخاص          
تكليفي به ارمغان مي آورد   )  Mazeaud. Chabas . 1986:553  .(       اما اين حـق مـالي ممكـن اسـت بـه

عين تعلق قرار گيرد يا به ذمه ديگـري          . بنـابراين جايگـاه حـق هميـشه در عـالم اعتبـار اسـت و گ ـ                 اه 
موضوع آن عين است كه بايد در مبحث حق عيني مطرح نمود و گاه به ذمه شخص ديگـري اسـت              

كه حق ديني مي    نامند    . بنابراين در حق عيني منظور از رابطه ايـن نيـست كـه مالـك حـق دارد و در                    
مقابل اين حق، شيء تكليف دارد و منظور طرفداران وجود حق عيني هم اين نيـست كـه شـيء در                     

مقابل دا  رنده حق، تكليف داشته باشد      . بلكه اين امر بديهي است كـه در مقابـل دارنـده حـق عينـي                ، 
ديگران تكليف داشته باشند نه اشياء         . به همين جهت تكليف ديگران به رعايت حـق عينـي و دينـي              

صاحب حق امر بديهي است اما در حق عيني حق به موضوع تعلـق گرفتـه و در حـق دينـي بـر ذمـه                  
ديگران .   

از سو  ي ديگر ظاهراً در نظريه شخصي مساله          » تصرف «1 «   با مساله     مالكيت «2 .  خلط شـده اسـت  
طبق ماده    2228 . ق  .م :  3ف  » تصرف عبارتست از در اختيار داشتن يا بهره برداري از يك حق كه يـا     

خود ما در اختيار داشته يا اعمال مي        كنيم يا به وسـيله شـخص ديگـري كـه از جانـب مـا در اختيـار                     
داشــته  يــا اســتفاده مــي كنــد   « در حــالي كــه طبــق مــاده  544 . ق .م 4ف  :  » مالكيــت عبارتــست از حــق 

________________________________________________________________  

1- La possession 
2- La propriété 
3- Art. 2228  
Créé par : Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804 La possession est la détention ou la 
jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-
mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom. 
4- Art. 544  
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بهره برداري يا به     كاربردن اشياء در حالتي مطلق به شرط اين كه استفاده به             وسـيله قـانون يـا مقـررات          
ممنوع نباشد  «  . بنابراين مالكيت يك      » حق  « است در حالي كه در     » تصرف  « جنبـه مـادي مـورد نظـر     

است  . به ديگر سخن حق عيني يك نوع          » رابطه حقوقي مالي    « است نه صرفاً مـادي      . بنـابراين قيـاس    
مالك و سارق ممكن نيست      . به همين جهت در حق عيني رابطه دارنده با حق در عـالم مـاده نيـست                 

بلكه در عالم اعتبار است      . زيرا حق از مقوله اعتباري است و صـرف نظـر از ايـن كـه متـصرف چـه                    
شخصي باشد    رابطه اعتباري در عالم اعتباري موجود است        . به عنوان مثـال اتـومبيلي كـه بـه سـرقت            

برده مي  شود بين اتومبيل و مالك رابطه مالكيت كه يك نوع حق مـالي يعنـي حـق عينـي اسـت در                        
عالم اعتبار باقي مي    ماند و لو اين كه مال در تصرف سارق باشد             . بنـابراين در حـق عينـي اولاً شـيء          

متعهد نيس  . ت بلكه ديگران مكلف به رعايت حق دارنده هستند         . ثانياً شيء فقط موضـوع حـق عينـي         
است  . ثالثاً در حق عيني بين شخص و شيء رابطه مادي يا تصرف نيست بلكه رابطه حقوقي بـوده و                   

جاي آن در عالم اعتبار است       . به همين جهت در بيع مربوط به عين معين حق مالكيت به عنوان يك              
موجود اعتب  اري پس از اتمام ايجاب و قبول منتقل مي         شود اگرچه هنوز مبيع به تصرف مشتري داده          
نشده باشد .   

  
2-2- نظريه مادي    
1-2-2 - توجيه نظريه   

عده اي ديگر از حقوقدانان به جاي جنبه شخصي          ، أ بر ويژگي اقتصادي تعهـد ت       كيـد دارنـد و بـه    
همين دليل در مقابل نظريه شخصي، در حقوق آلمان نظريه            ديگري به نام     » نظريه مادي  «1  رشد نمود   

كه در ر   أ س آن بايد از       » جي يرك  «2 .  نام برد   در اين ديدگاه بر حسب حقـوق آلمـان و بـر خـلاف              
حقوق رم در تعهدات رابطه شخصي ملاك نيست و بيشتر موضوع تعهد يعني مال و موضـوع يعنـي      

جنبه اقتصادي تعهد اهميت دارد  ) Marty .Raynaud .Jestaz op.cit:1  .( بنـابراين تعهـد جـداي از    

                                                                                                   
Créé par : Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804 La propriété est le droit de jouir et 
disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage 
prohibé par les lois ou par les règlements. 
1- La théorie objective 
2- Gierke 
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اشخاص اين رابطه و بيشتر بر مبناي موضوع آن يعني مال و حق مالي استوار مي گردد   ) Mazeaud. 

1978:11  .( در نتيجه با جدا نمودن تعهد از اشـخاص طـرف آن يعنـي متعهـد و متعهـد لـه تعهـد بـا                         
موضوع خود يعني مال رابطه بيشتري دارد         ) عبداالله، الف   : 21  .( و  همين عامل به تعهد جنبه مالي داده 

و آن را در نزد طرفين با ارزش مي         كند    . در نتيجه تعهدات در بـازار داراي ارزش اقتـصادي هـستند             .
اين چنين نظري در مرزهاي دانش آلمان محصور نماند و به وسيله               » سالي «1 «  و    گودمه در حقوق   2»

فرانسه نيز گسترش يافت  ) Marty .Raynaud .Jestaz op.cit :2  .( در اين نظريه حق ديني يـا تعهـد   
چنين تحليل مي   شود كه تعهد يا حق ديني           » حق بر شيء     «3 «   بوده و با حق عيني كه          حق در شـيء     «

4 ( است نزديك شده است  Malaurie.Aynes. op.cit: 86  .( زيرا وقتـي متعهـد لـه حـق خـويش را      
دريافت مي  كند بر شيء موضوع تعهد دست مي         يابد    . در ا  ين نظريه تعهد بر مبناي مفهوم         » دارايـي  «5 

توجيه مي  شود    . يعني تعهد جز   ئ ي از دارايي است نـه مفهـومي وابـسته بـه شـخص               . از نظـر حقـوقي     ، 
دارايي مجموعه  اي از اموال است كه هم شامل طلب          ها و اموال است كه عنصر           » ايجـابي يـا مثبـت       «

دارايي است و هم شامل ديون و تعهدات شخص مي          باشد ك    ه عنصر     » سلبي يا منفي    « دارايـي اسـت     .
حق مطالبه انجام تعهد نيز به عنوان حقي كه متعهد له از متعهد دارد جز               ئ ي از عناصر دارايي اسـت و       

به همين دليل صبغه مادي و مالي به خود مي          گيـرد و شـخص و شخـصيت متعهـد و متعهدلـه در آن           
رنگ ضعيف تري به خود مي  گيرد  .   

  
2-2-2 - ه در حقوق تعهدات اثر اين نظري  

مطابق نظر عده   اي از حقوقدانان كه بايد در ر         أ س آنها از      » سالي  « و    » لامبر «6  نام برد حق ديني يا      
تعهدات مانند حق عيني بر اشياء يكي از عناصر دارايي است            . از نتايج اين نگرش به تعهد اين اسـت         

كه دارنده آن مي    تواند با تصرف در آن حق خويش را منتقل كند             . بر مبناي نظريـه مـادي تعهـدات        

________________________________________________________________  

1- Saleilles 
2- Gaudemet  
3- Jus ad rem 
4- Jus in rem 
5- Patrimoine 
6- Lambert  
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اگر توجه كمتري به اشخاص طرف حق باشد و حق ديني يـا تعهـد جـداي از شخـصيت متعهـد يـا                        
متعهد له داراي     » ارزش اقتصادي   « باشد حق ديني به حـق عينـي نزديـك مـي            گـردد      ) سـنهوري، ب    .

: 121 Marty .Raynaud .Jestaz op.cit :2 و  .( همچنين اگر متعهد به عهد خويش وف ا نكنـد جـسم   
وي از تعرض مصون بوده و فقط اموال وي به فـروش رفتـه و طلـب از دارايـي وي اخـذ مـي                         شـود     .

چنانچه   ا م و ال مي   توقيف    وي  گردد تا با فروش آن حق متعهد له اداء گردد و در ايـن مرحلـه همـان               
نتيجه حق عيني يعني حق بر مال به دست مي          آيد    . توانايي متعهد له بر توقيف و فروش ام        وال متعهـد   

چندان به حق عيني نزديك مي      شود كه برخي از نويسندگان از اموال مديون به عنوان               » رهن عـام   «1 
ياد نموده اند  ) Mazeaud. 1978: 9  .( همچنين در برخي ازسيستم هـاي حقـوقي در قـوانين تـصريح      

شده كه همه اموال مديون پشتوانه ديون وي مي         باشد     ) ابوعمرو،   2010  : 10  .( به همين    جهت متعهدله  
مي تواند اجراي تعهد را از متعهد مطالبه نمايد و در صورتي كـه وي از انجـام تعهـد امتنـاع كنـد بـا                           

مطالبه متعهد له دادگاه مي     تواند از اموال وي مقدمات وفاي به عهد را مهيا سازد               ) تبصره   1 35 مـاده      
قانون اجراي احكام مدني مصوب       1356 47 وماده    دني بـا ايـن نظـر سـازگار          قانون اجراي احكام م ـ    

هستند  .( با اين نظريه حقوق تعهدات صبغه رمي خود را از دست مي            دهد و با فاصله گرفتن تعهـد از          
اشخاص طرف آن انتقال تعهد نيز به آساني قابل پذيرش خواهد شد .   

  
3-2-2 -    نقد و بررسي نظريه مادي

در نظريه مادي در خصوص جنبه مالي و ارزش اقتصادي تعهد ت            أ كي د مي  شود و اين نكته      اي غير    
قابل انكار است    . تعهد موجودي اعتباري مالي است كه به حكم ظاهر بنـد             2 140 مـاده     . ق  م و مـاده    

711 .ق  .م ف .  از اسباب كسب ملكيت است و تا جايي ارزش دارد كه به اين نتيجه منتهي گـردد                  بـه  
همين جهت از منظر متعهد له اصولاً فقط يك نكته اهميت دارد و آ              ن اين است كه به موضوع حـق        

مالي خويش دست يابد     . به عبارت ديگر در مقايسه بـين موضـوع حـق و شخـصيت متعهـد بـه نظـر                    
مي رسد شخصيت متعهد در نظر وي اهميتي كه موضوع حق مالي وي يا  تعهـد دارد را دارا نيـست               .
نمونه اي از برتري موضوع تعهد بر متعهد را مي           توان در ماده       267 . ق م كه م انند ماده  1236 . ق .م  2ف

________________________________________________________________  

1- Gage général 
2- Art. 1236  
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است  مشاهده نمود كه تصريح مي       كند ايفاء دين از جانب غير مديون هم جايز است             . با اين وجـود    
علي رغم اين استدلال به ظاهر صحيح بايد پذيرفت كه در تعهدات گرچـه از نظـر متعهـد لـه آنچـه                        

مهم است به دست آورن موضوع تعهدات است، اما متعهد لـه حـق اجبـار ثالـث                   بـه انجـام تعهـد را        
ندارد  . در حالي كه وي مي   توانـد اصـولاً متخلـف از انجـام تعهـد را بـه انجـام تعهـد الـزام نمـوده و            

خسارت نيز از وي دريافت دارد       . به همين جهت تعهد در زمره حق شخصي بـوده و تعهـد فقـط بـه                 
نسبت مديون اثر اجبار داشته و در صورتي كه متعهد به عهد خويش وفا ننمايد               توانـد     متعهد لـه مـي     

اجبار وي را از دادگاه مطالبه نمايد          ) مواد 237 239 تا     .( در حـالي كـه در حـق عينـي، شـخص مـال              
خويش را به هر نحـو كـه بخواهـد بـه     كـار مـي    بـرد    ) Mazeaud. 1978: 12  .( نكتـه ديگـر ايـن كـه     

علي رغم صحت استدلال نظريه فوق مبني بر اينكه موضـوع تعهـد نـسبت بـه شخـصيت طـرف                      ين آن  
اهميت بيشتري دارد، اما نبايد فراموش نمود كه در برخي از تعهدات شخـصيت متعهـد لـه و متعهـد           

بي ت  أ ثير نيست و وفاي به عهد جز به وسيله شخص متعهد امكـان نـدارد               ) . مـاده    268 . ق  م بـه تبـع از      
ماده 1237 . ق  .م 1ف  .( گذشته از مورد فوق كه تعهد به قيد مباشرت متعهد اسـت در ديگـر تع                هـدات  

هم شخصيت متعهد بي ت     أ ثير نيست   . چنانچه حتي در عقودي كه سبب انتقال حق عينـي اسـت ماننـد          
عقد اجاره، شخصيت طرف عقد گرچه علت عمده نيست اما بي ت            أ ثير هم نيست   . چنانچـه در عـرف     

موجر بيشتر به دنبال مست     أ جري است كه امانت دار بوده و خانواده آرام و كم جمعيتي داشـته باشـد                 .
ب نابراين به نظر مي    رسد گرچه بين مواردي كه شخصيت متعهـد علـت عمـده باشـد بـا مـواردي كـه                  

شخصيت علت عمده نيست تفاوت وجود دارد، اما در هر حال در تعهدات                » شخصيت  « متعهد موثر  
است  . اين امر نشان دهنده اين است كه پيروي صرف از نظريـه مـادي تعهـدات و انكـار شخـصيت                     

متعهد در تعهدات   .  چندان صحيح نيست    از طرفي در تعهدات شخصيت متعهد له نيز بي ت   أ ثير نيست  .

                                                                                                   
Créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804 Une obligation peut être acquittée 
par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution. L'obligation 
peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse 
au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé 
aux droits du créancier. 
1- Art. 1237  
Créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804 L'obligation de faire ne peut être 
acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit 
remplie par le débiteur lui-même. 
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چنانچه اگر شخصي بخواهد در مقابل ديگري تعهد به انجام خدمتي رايگان نمايـد و در شخـصيت                  
متعهدله اشتباه نمايد اعتقاد به صحت اين تعهد بسيار دشوار است    .   

  
3-    جايگاه تعهدات در ميان حقوق ديني

تعيي ن جايگاه تعهدات امروزه اهميت زيادي پيدا نموده است          . اگر نظريه شخصي پذيرفتـه شـود       
به جهت اهميت اشخاص طرف تعهد اصل بر اين خواهد شد كه انتقال يكـي از جنبـه     هـاي مثبـت و    

منفي تعهد بدون رضايت طرف ديگر ممكن نيست         . اما اگر نظريه مادي تقويـت شـود هـر كـدام از             
طرفين مي  تواند د    ر آن تصرف اعتباري نمايد  ) عوجي،  2007  : 21  .( نگرش به حقوق تعهـدات نـشان   

دهنده اين است كه جايگاه تعهدات در ميان حقوق مالي بيشتر با حقوق ديني سـازگار اسـت                  . تعهـد  
رابطه حقوقي، مالي و شخصي ميان اشخاص است كه بر مبناي آن يكي از ايشان مي                توانـد ديگـري      

را وادار به انجام كار       يا ترك كار يا      انتقال .  چيزي كند به همين جهت تعهد همان حق ديني يـا حـق   
شخصي است    ) سنهوري، الف  : 13  .( در قانون مدني ايران بند       3 362 ماده    . ق  م مقرر مي   دارد      :  » عقـد  

بيع بايع را به تسليم مبيع ملزم مي     نمايد   « كه منظور از الزام تعهد است  . به اين ترتيب در بيع عين معين 
هم ح  ق عيني نقش بازي مي     كند هم حق ديني يا تعهد         . به عبارتي حقوق اموال و حقوق تعهدات هر     

دو در اين روابط دخالت دارند       . به اين ترتيب در بيع عين معين طبق بند   1 362 ماده  به مجرد وقوع  « 
بيع مشتري مالك مبيع مي     شود    « اين مالكيت نوعي انتقال حق عيني است؛ از آثار اين حق عيني             حق  

تعقيب است     . به همين جهت مشتري با توجه به حق عيني و حق تعقيب آن مي              توانـد مبيـع را بـدون         
اجازه ديگران قبض كند     ) . ماده   374 . ق  م    ( در عين حال در بيع     ، .  حق ديني نيز وجود دارد      طبق بنـد   

3 362 ماده    . ق  م بايع متعهد به تسليم مبيع مي       شود    . بديهي است كه تعهد بايع به تسلي       م مبيع دلالت بر  
رابطه ديني ميان مشتري و بايع دارد كه مشتري گذشته از حق عيني كه بر مبيع داشته و مي         توانـد آن   

را قبض كند همچنين مي     تواند به استناد حق ديني مزبور بايع را ملزم به تسليم مبيع نمايـد                 . در نتيجـه   
اگر بايع مبيع عين معيني را كه در اصفهان موجود است در ته             ران به دوست خود بفروشـد      ،  مـشتري   

مي تواند خود به اصفهان رفته و بـه اسـتناد حـق عينـي خـود مبيـع را تـسلم كنـد               ) مـاده   374 .ق م  ( يـا  
مي تواندبه استناد حق ديني يا تعهد موجود ميان وي و بايع، فروشنده را ملزم كند تا آن را در تهـران               

تحويل دهد  ) ماد 280 .ق )م   
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4- ي و مادي در تعهدات آميختگي دو نظريه شخص   
مي توان به عنوان نتيجه اين مباحث ادعا نمود كـه امـروزه تعهـدات داراي دو جنبـه شخـصي و                      

مادي هستند    ) عوجي، منبع قبل    : 22  .( به عبارتي با توجه به مطالب گذشته مشخص شد كه تعهـدات   
در زمره حقوق ديني يا شخصي است        . با ايـن وجـود ايـن امـر را نبايـد حمـل بـر ايـن           نمـود كـه در   

تعهدات هميشه شخصيت طرفين قيد تعهد است         ) فرج، جمال، منبع قبل     : 16  .( بلكه همـان   گونـه كـه      
مطرح شد منظور از اين كه تعهـدات در زمـره حقـوق دينـي يـا شخـصي اسـت ايـن اسـت كـه در                            

تعهدات طلبكار اصولاً   بدون واسطه مديون نمي تواند به حق خويش دست يابد           . همـين امـر حقـوق      
تعهدا ت را از حقوق عيني يا اموال ممتاز مي         سازد    . زيرا در حقوق عيني دارنده حق مستقيم و بـدون          

واسطه شخص ديگري مي   تواند از حق خـويش بهـره بـرداري كنـد       . بنـابراين در تعهـدات، شـخص    
متعهد فقط واسطه انجام تعهد اسـت وگرنـه آنچـه بـراي متعهـد لـه اصـولاً ارزش دارد جنبـه مـالي                          

موضوع تعهد ا   ست و تعهداتي كه در آن شخصيت متعهد قيد تعهد است بسيار نادر بوده و متعهد له                 
هميشه به دنبال اجرا شدن تعهد است و شخصيت متعهدي كه وفاي به عهد مي               كند اصولاً براي وي      

چندان اهميتي ندارد    . به همين دليل وفاي به عهد توسط ثالث سبب سقوط تعهد مي            گردد    . همچنـين  
در اسناد تجا   ري كه معرف يك تعهد است با يك امضاي ساده و با يك ظهرنويسي مي             توان حق را  

منتقل نموده و ما به ازاي آن را دريافت داشت كه در واقع طلبكار در حال استيفاي طلب خود است  
م( و اد   245 320 و    . ق  ). ت بنابرين امروزه در تعهدات دو جنبه شخصي و مادي در هم مي            آميـزد     . در 

عين حال كه     تعهد جنبه مالي و اقتصادي داشته و جزيي از دارايي دارنده آن به حساب مي               آيـد كـه      
مانند حق عيني قابل استناد در برابر همه بوده و همه مكلف به رعايت احترام ايـن حـق مـي                     باشـند و     

مانند هر مالي قابل اسقاط، وراثت و انتقال است، در عين حال ديـن و تعهـد هميـشه بـين دو طـرف                        
متعهد   و متعهد له قابل تصور است و بر خلاف حق عيني كه رابطه حقوقي بين شخص و شيء است                   

در تعهد رابطه حقوقي ميان دو شخص موجود است و جنبه شخـصي آن سـبب تميـز تعهـد از حـق                       
عيني است   . به عبارت ديگر حق عيني و حق دينـي يـا تعهـد هـر دو مـالي و داراي ارزش اقتـصادي                       

است اما حق عيني رابطه     .  حقوقي ميان شخص و مالي است كه اين رابطه در عـالم اعتبـار اسـت                 امـا  
حق ديني يا تعهد رابطه حقوقي ميان متعهد و متعهد له است كه بر مبناي آن متعهد له مي               تواند انجام  

يا ترك كار يا      انتقال .  مالي را از متعهد خواستار شود       بنابراين تقسيم بندي حق عيني و ديني هنوز به         
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عنوان ( يك تقسيم بندي سنتي به قوت خود باقي است            سنهوري، ج  : 5 ( و جايگاه اصلي تعهدات در     
ميان حقوق ديني است هرچند اهميت اشخاص اطرف تعهد امروزه نسبت به گذشته كم تـر شـده و                   

صبغه اقتصادي تعهدات امروزه بيش از گذشته مورد توجه واقع شده است .   
     

جمع بندي و نتيجه گيري    
تفكيك ح  قوق مالي به حق عيني و ديني علي       رغم اين كه ممكـن اسـت از منظـر حقـوق امـوال       

تفكيك دقيقي نباشد اما از منظر حقوق تعهدات نمي تـوان بـا انكـار كلـي ايـن تقـسيم بنـدي همـه                         
حقوق مالي را يا حقوق تعهدات دانست يا در حقوق اموال خلاصه نمود              . در هر رابطه حقـوقي هـم       

حق عيني مي   تواند وج    ود داشته باشد و هم تعهدات       . ابزارها و كاركردهاي ايـن دو شـعبه از حقـوق           
يعني حقوق اموال و حقوق تعهدات متفاوت بوده و انكـار هـر يـك بـه بهانـه بهـا دادن بـه ديگـري                         

روابط معاملاتي را در هم مي      ريزد    . حقوق تعهدات به عنوان حق شخصي يا ديني جـداي از حقـوق             
اموال يا حق   هاي عيني اس     ت و همين امر به پويايي روابط مالي مردم منتهي خواهد گرديـد             . در عـين  

حال توسعه جنبه اقتصادي تعهدات را نبايد فراموش نمود            . به همين دليل تعهدات نيز مانند هـر مـال          
ديگري داراي ارزش اقتصادي بوده و در بازار معـاملاتي جنبـه        هـاي مثبـت و منفـي آن قابـل انتقـال       

مي باشد  .   
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